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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

خلاصه بحث گذشته

در جلسات گذشته، نات درباره جمع میان روایات در این بحث بیان شد که عبارت بودند از

نته اول: توانستیم تا اندازهای رد پای کلمه «ضروری» را در روایات پیدا کنیم یعن اگرچه در هیچ روایت تصریح به حم منر
ضروری نشده، اما این تعبیر «جحد الفرائض» یعن آن فریضهای که فریضه بودنش واضح است یا «ارتب کبیرة و جحدها»
یعن ی کبیرهای که گناه کبیره بودنش در بین مردم واضح است و شخص هم مرتب شده و هم انار کرده است. ظاهر این

روایات یا انصراف روشن این روایات، به مصادیق واضحه و ضروریه است. لذا اینه برخ از بزرگان گفتند این روایات اطلاق
دارد (چه ضروری و چه غیر ضروری، حت چه عالم و چه غیر جاهل)، صحیح نبوده و گفتیم روشن است که انصراف دارد به

موردی که علم به فریضه بودن و کبیره بودن هم دارد.

نته دوم: از این روایات به هیچوجه نمتوان بحث تذیب النب(صل اله عليه وآله) را استخراج کرده و بوئیم «من جحد
الفرائض»، یا «من ارتب البائر و جحدها»، از این حیث که مستلزم تذیب النب است کافر مباشد یعن این نتیجهای که

بزرگان از متأخرین و معاصرین قائلاند، نتوانستیم از این روایات استفاده کنیم. این روایات مگوید اگر کس فریضه یا
کبیرهای را «ارتب و جحدَ»، کافر است.

درست است که نمتوان بین این دو جمع کرد (یعن کس بوید من نب(صل اله عليه وآله) را قبول دارم، اما هیچی از این
واجبات را قبول ندارم، نمشود و این قابل جمع نیست)، ول در باب تذیب النب(صل اله عليه وآله) وقت این عنوان بیاید،

مگوئیم این شخص باید التفات داشته باشد به اینه انارش موجب انار «ما جاء به النب» بوده و بداند این انار مستلزم
تذیب نب است، اما به نظر ما از روایات چنین چیزی استفاده نمشود، اگر کس کبیرهای را مرتب شد و حلال دانست (مثل

ماتبه عبدالرحیم آمده: «أن یقول للحرام إنه حلال»)، همین باعث کفر او مشود و دیر عنوان تذیب النب ندارد.

اگر از ما سؤال کنید آیا خود تذیب النب(صل اله عليه وآله) مستلزم کفر است؟ مگوییم بله؛ زیرا از آن روایات که درباره
اسلام مگوید: «شهادة أن لاإله إلا اله و أن محمداً رسول اله(صل اله عليه وآله)»، استفاده مشود که اگر کس توحید یا
نبوت را انار کرد، مسلّم موجب کفر است، اما روایات که مگوید: «من جحد الفرائض کان کافرا»، «من ارتب کبیرةً و

جحدها کان کافرا»، یا «أن یقول للحرام إنه حلال و للحلال إنه حرام و دان لذل کان کافرا» یا «أخرجه عن الاسلام»، به نظر
من این روایات، ی توسعهای در آن روایات مکند و شبه حومت است.
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جمعبندی بحث

تاکنون روایات داشتیم که بیان مکرد کافر، نجس است (حال در نجاست کافر هم ی بحث وجود دارد، بر فرض اینه بوئیم
این مسلم است؛ چون در کلمات علمای امامیه، ادعای اجماع مسلمین شده و شعار شیعه بوده که شیعه کافر را نجس

مدانسته، اما اهل سنت نجس نمدانستند و الآن هم نمدانند) و بر آن احام بار هست از جمله اینه؛ از مورث مسلمان
خودش ارث نمبرد، ناح با او جایز نیست. این احام، بر کسان که در این روایات تعبیر به کافر شده نیز جریان پیدا مکند
یعن وقت امام علیه السلام مفرماید: «من جحد الفرائض کان کافرا» یا «من ارتب کبیرةً و جحدها کان کافرا»، امام(عليه

السلام) موضوع کافر را توسعه مدهد و مگوید موضوع کافر، منحصر به منر الوهیت و منر رسالت نیست، بله اینها هم
عنوان مصداق برای کافر را دارند.

در باب منر امامت، نتوانستیم به این نتیجه برسیم کس که منر امامت است، این کفری که موضوع برای نجاست یا عدم جواز
ناح باشد، بر او بار شود و نتوانستیم دلیل پیدا کنیم اگرچه ما امامت را (برخلاف مرحوم امام که فرمود از اصول مذهل است)
از اصول دین و ی امر ضروری مدانیم، اما برخوردی که خود ائمه(عليهم السلام) با اهلسنت داشتند، همچنین سیره شیعه و
متشرعه از شیعه با اهل سنت، اینها گواه مدهد به اینه اینها کافر به معنای نجس نیستند، بله کافر در مقابل مؤمن هستند و

ایمان ندارند و آن آثاری که در روایات و آیات برای مؤمنین هست برای اینها نیست.

در این روایات (مانند روایت: «من انر علیاً صار کافرا») تعبیر به کفر در مورد منر امامت هست، اما این عبارت: «صار
کافرا» به قرائن که قبلا ذکر کردیم نظر به آن «کافر» در موضوع نجاست ندارد، اما این روایت «من ارتب البیرة و جحدها»

یا «من جحد الفرائض کان کافرا»، این نظر دارد به کفری که موضوع برای نجاست است و آن موضوع «کافر» در باب
نجاست و عدم جواز توریث را توسعه مدهد.

دیدگاه محقق خوی(قدس سره) و ارزیاب آن

مرحوم خوی پس از نقل طائفه سوم از روایات («من ارتب کبیرةً و جحدها»)، مگوید: «و عل الجمله أنّ ارتاب المعصیة
لیس بأقوی من انار الولایة لأنها من أهم ما بن علیه الاسلام و قد عقد لبطلان العبادة بدونها باباً ف الوسائل، فإذا لم یوجب

إنارها الحم بالنجاسة و الارتداد فیف یون ارتاب المعصیه موجباً لهما؟!»[1]؛ ایشان درباره طایفه سوم مگوید اینه در
این دسته از روایات آمده مرتب معصیت کافرند یعن عاصاند و کفر را به معنای عصیان (در مقابل «شاکراً») معنا مکند.

در جلسه گذشته اشالات بر این کلام محقق خوی(قدس سره) بیان شد، منته ایشان در ذیل دیدگاه خود، به نتهای اشاره
کرده و مفرماید ما در بحث انار ولایت گفتیم انار ولایت، کفرِ موضوع برای نجاست را نمآورد، انار ارتاب معصیت که
از آن بالاتر نیست یعن اگر در انار ولایت گفتیم کفری که موجب نجاست است نمآورد، در ارتاب معصیت نیز همینطور

است.

پاسخ این است که اولا؛ فقط بحث ارتاب معصیت نیست، بله بحث جحد و انار است (یعن بحث حرام را حلال شمردن
است و بالعس است)، ثانیاً؛ خود همین شبه قیاس است که ما بوئیم چون در امامت این را قائل نشدیم، پس در اینجا نیز نباید
قائل به نجاست شویم. حال اگر کس درباره حم مسلَّم بین المسلمین مثل حرمت زنا (که احدی تردیدی در حرمت آن ندارد) یا
سرقت، بوید به نظر من حلال است و حرام نیست، چه اشال دارد قائل به کفر موجب نجاستش هم بشویم و بوئیم هم کافر

است و هم نجس مشود!



در جلسه گذشته بیان شد ی از اشالات که بر فرمایش ایشان وجود دارد این است که کس مرتب کبیره شد عاص است و
باید بوئیم پس بودن «جحد» و نبودنش، نباید در عاص بودنش فرق کند. بنابراین، معلوم مشود امام(عليه السلام) ی مرتبهای

بالاتر از عصیان را بیان مکند و این مرتبه کفر است.

دیدگاه مرحوم امام در جمع روایات

مرحوم امام در کتاب الطهاره بعد از بیان این روایات، مفرماید صدر روایت «فما بال من جحد الفرائض کان کافرا»[2] با ذیل
آن فرق دارد، صدر روایت دلالت دارد بر اینه امام علیه السلام در مقام بیان شرایط مؤمن تام و کامل است و مؤمن کامل آن

مؤمن است که فریضهای را ترک نمکند، اما ذیل روایت مگوید: «فبال من جحد الفرائض کان کافرا» ظهور در این دارد که
جحد فرائض موجب کفر است. ایشان مگوید ما به قرینه صدر روایت، ذیل روایت را حمل مکنیم بر کفر در مقابل ایمان یا
(به تعبیر ایشان) کفر اعتقادی نه کفر در مقابل اسلام و این روایت صحیحه (یا مصححه) اب الصباح کنان را شاهد جمع برای

بقیه روایات قرار مدهند.[3]

راههای جمع میان روایات در مسأله

مرحوم امام مفرماید سه راه در جمع میان این روایات وجود دارد؛ راه اول: این روایات را حمل کنیم بر مراتب کفر و مراتب
ایمان، مگویند خود اسلام ی مراتب دارد که بعض از مراتب اسلام پائینتر از ایمان است و بعض از آن هم بالاتر از ایمان
است، این آیه شریفه: «يا ايها الَّذِين آمنُوا ادخُلُوا ف السلْم كافَّة»[4] ظهور بسیار روشن دارد در اینه ی اسلام بالاتر از ایمان

را بیان مکند.

بنابراین در تمام این روایات که کلمه «جحد» آمده (مانند «جحد ما امر اله»، «ترک ما امر اله»، ارتاب کبیره و جحد کبیره،
حت روایت عبدالرحیم «لا یخرجه إلا الجحود و الاستحلال»)، حمل بر مراتب کفر و ایمان کنیم و بوئیم کفر، ایمان و اسلام،

مراتب دارد و در نتیجه این روایات «من ارتب کبیرةً فهو کافر» را بوئیم یعن اینها مؤمن کامل نیستند نه اینه از اسلام
خارجاند. مرحوم خوئ روایات را سه دسته کردند، اما مرحوم امام دو دسته کرده است که فرق نمکند.

مرحوم امام مفرماید: «اما بحمل الجمیع عل مراتب الفر و الشرک و الایمان و الاسلام فأول مراتب الاسلام هو ما یحقن به
اح، جواز توریث و ...، «و بذلشود و آن شهادتین است، جواز نالدماء»؛ اولین مرتبهاش چیزی است که دم با آن حفظ م

یجمع بین جمیع الروایات الثیرة الواردة ف الابواب المتفرقه و له شواهد کثیرة ف نفس الروایات فخرجت الروایات المستشهد
بها لفر منر الضروری عن صلاحیة الاستشهاد بها»، (چون در همین جا افرادی به بعض از همین روایات برای کفر منر

ضروری استشهاد کردند، مگوئیم چرا منر ضروری کافر است؟ مگویند روایت داریم «من جحد الفرائض کان کافرا»، یا
«من ارتب کبیرةً و جحدها کان کافرا»)، مفرماید این روایات کفر در مقابل ایمان است نه کفر در مقابل اولین مرتبه اسلام.

راه دوم: بوییم این روایات که مگوید: «من جحد الفرائض کان کافرا»، از باب اینه این مستلزم تذیب النب(صل اله عليه
وآله) است، منر کافر است با این ادعا که بین تصدیق نب و انار فرائض قابلیت جمع وجود ندارد.

ایشان پس از ذکر راه دوم مفرماید: «هذا اقرب إل حفظ ظواهرها من حملها عل انار الضروری»؛ مفرماید ما اگر درباره
روایات که مگوید: «من جحد الفرائض کان کافرا»، بوئیم چون مستلزم تذیب نب(صل اله عليه وآله) است اقرب به حفظ

ظواهر است تا اینه بوئیم از این روایات استفاده مکنیم انار ضروری «من حیث إنه ضروری سبب مستقل للفر» و
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شاهدی بر این معنا که بوئیم ضروری سبب کفر است نداریم، بله باید بوئیم از باب اینه مستلزم تذیب النب(صل اله عليه
وآله) است، کافر است.

راه سوم: مفرماید ما بیائیم این مطلقات را حمل بر مقیدات کنیم از باب حمل بر حم ظاهری یعن بوئیم «من جحد
الفرائض»، این شخص ظاهراً کافر است و حم ظاهریاش این است، اما واقعاً مسلم است. این جمع سوم نیز با این روایات

سازگاری ندارد.

بیان دیدگاه برگزیده

در اصل اینه در قرآن برای ایمان، کفر و اسلام مراتب بیان شده، تردیدی نداریم و این روشن است، اصل اینه در روایات نیز
گوید مسلمان کسدسته روایات م گوئیم در اینجا سه دسته روایت داریم؛ 1) یاین چنین است تردیدی وجود ندارد، اما م

است که شهادتین را بوید، 2) دسته دوم مگوید: «من جحد الفرائض» کافر است، 3) دسته سوم «من ارتب کبیرةً و
جحدها» این هم کافر است.

وقت از جهت صناعت اجتهادی و فقه به میدان بیائیم، اگر با دسته اول فقط بودیم (که مجرد شهادتین بود)، مفهومش این است
که اگر کس این دو را قبول داشت، اگرچه احام دیر را قبول نداشت مسلمان است؛ چون مفهوم آن روایات این است که

اگرچه بقیه فرائض را انار کند و همه محرمات را بیاورد، باز موجب کفر نمشود. مفهوم روایات دسته اول را، یا باید با این
روایات دسته دوم و سوم تقیید بزنیم بوئیم نه، اگر فرائض را انار کرد یا «ارتب البیرة و جحدها» کافر است، یا (بیان بهتر

و دقیقتر همان بود که عرض کنیم) اینه بوییم روایات دو طائفه دیر، بر مفهوم روایات دسته اول، حومت دارد یعن این
روایات تصرف مکند در موضوع کفر و موضوع آن را توسعه مدهد.

َلا هخْرِجي » :اتبه عبدالرحیم آمدهدر م ه این همه روایات را حمل بر مراتب ایمان و کفر کنیم؟! مثلاداریم بر این ما چه دلیل
الْفْرِ ا الْجحود و استحَل انْ يقُول للْحَلِ هذَا حرام و للْحرام هذَا حَل و دانَ بِذَلكَ فَعنْدَها يونُ خَارِجاً من اسَم و ايمانِ
داخً ف الْفْرِ»[5]، در این روایت، حت تعبیر «خارجاً عن الاسلام» دارد که آیا به این معناست که «خارجاً عن الاسلام الامل،

و داخلا ف الفر در مقابل ایمان»؟! نه، مگوید از همین اسلام که شما مسلمین دارید خارج است.

نه بن سنان نیز آمده: «مکه شما مسلمانها دارید، در صحیحه عبدال اسلام که در روایات آمده یعن ه؛ اسلامخلاصه آن
ارتَب كبِيرةً من الْبائرِ فَزعم انَّها حَل اخْرجه ذَلكَ من اسَم»[6] ما با این تعبیر «اخرجه» چطور م‌توانیم روایت را حمل

کنیم بر مراتب کفر و مراتب ایمان؟! بنابراین، این روایات مثل ی دلیل حاکم مباشد.

تبیین دیدگاه مرحوم امام در روایت اب الصباح و ارزیاب آن

مهمترین فرمایش مرحوم امام این است که این روایت صحیحه (یا به تعبیر مرحوم امام مصححه) ابالصباح کنان را شاهد
جمع قرار دهیم بر اینه روایات دیر را حمل بر مراتب کفر و ایمان کنیم. ذیل این روایت آمده: «فما بال من جحد الفرائض کان

کافرا» و در صدر روایت آمده: «قيل ميرِ الْمومنين(عليه السلام) من شَهِدَ انْ  الَه ا اله و انَّ محمداً رسول اله(صل اله
عليه وآله) كانَ مومناً»، درست است که در سؤال آمده: «کان مؤمناً»، اما مراد «مسلماً» است، حضرت مفرماید: «فأین

نْزِلي ماً لَمَانُ كيمانَ اك لَو قُول(عليه السلام) يلانَ عه»، بعد در دنباله روایت باز امام باقر(عليه السلام) فرمود: «كفرائض ال
فيه صوم و  صَةٌ و  حَل و  حرام»؛ اگر ایمان فقط کلام باشد، دیر صوم و صلاة و حلال و حرام نیست.



در ادامه، اب الصباح مگوید به امام باقر(عليه السلام) عرض کردم: «انَّ عنْدَنَا قَوماً يقُولُونَ اذَا شَهِدَ انْ  الَه ا اله و انَّ
ه مؤمن یاین قرینه است بر این ،«دِيهِميا تُقْطَع مل و دُودونَ الْحبرضي مفَل قَال نموم وفَه (ه عليه وآلهال صل)هال ولسداً رمحم
نموالْم نم لج و زع هال َلع مركخَلْقاً ا لج و زع هال ا خَلَقم فرماید: «ودهد. بعد مکه استحقاق حد پیدا کند انجام نم عمل

نَّ الْمَئةَ خُدَّام الْمومنين و انَّ جِوار اله للْمومنين و انَّ الْجنَّةَ للْمومنين و انَّ الْحور الْعين للْمومنين ثُم قَال فَما بال من جحدَ
الْفَرائض كانَ كافراً».[7]

مرحوم امام اصرار دارند بر اینه صدر روایت، کفر در مقابل اسلام شهادتین نیست، بله کفر در مقابل ایمان است یعن ایمان
کامل را مگوید، در روایت دارد ایمان کامل کس است که شهادتین را بوید، فرائض را انجام بدهد، معاص را ترک کند به
طوری که استحقاق حدود و استحقاق قطع ایدی نداشته باشد، اگر کس استحقاق حدود و استحقاق قطع ایدی پیدا کرد، این
شخص، «لیس بمومن کامل». بعد هم، «ما خلق اله عزوجل خلقاً اکرم»، که محترمترین خلق مؤمنین هستند و بعد با قرینه

صدر روایت، در ذیل تصرف مکنند که «من جحد الفرائض کان کافرا».

 به مرحوم امام عرض مکنیم سلّمنا که این روایت در مقام بیان ایمان کامل است، اما بالأخره آن روایت که مگوید: «من
ارتب کبیرةً و جحدها» (در روایت اب الصباح اصلا بحث «جحد» وجود ندارد و مگوید اگر کس فرائض را ترک کند و

معاص را هم بیاورد و استحقاق حدود را پیدا کند، این کافر مشود ما به قرینه اینه این صدر روایت، در مقام بیان مراتب کفر
در مقابل ایمان است، ذیل آن را نیز اینگونه معنا مکنیم) یا «من ارتب کبیرةً و زعم أنها حلال»، چونه متوان با این در آنها

تصرف کنیم؟

ما قبول داریم روایت اب الصباح مراتب ایمان و مؤمن کامل را بیان مکند، مرحوم امام و مرحوم والد ما نیز همین نظر را در
تفصیل الشریعه دارند، حت بین صدر و ذیل هم اینگونه معنا مکنند، این عبارت «فما بال من جحد الفرائض» که در اینجاست
به قرینه آن صدر روایت حمل بر ترک مکنیم (یعن «ترک الفرائض»)، اما آنچه در روایات دیر داریم مانند ماتبه عبدالرحیم

هر دو طرف را گفته: «انْ يقُول للْحَلِ هذَا حرام و للْحرام هذَا حَل و دانَ بِذَلكَ فَعنْدَها يونُ خَارِجاً من اسَم» یا آن صحیحه
عبداله بن سنان. بنابراین، با روایت اب الصباح نمتوانیم از ظاهر این روایات دست برداریم. در جلسه بعد، به بیان دیدگاه شیخ

انصاری(قدس سره) مپردازیم.

و صلّ اله عل محمد و آله الطاهرین
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جعفَرٍ(عليه السلام) قَال: قيل ميرِ الْمومنين(عليه السلام) من شَهِدَ انْ  الَه ا اله و انَّ محمداً رسول اله(صل اله عليه وآله)

كانَ مومناً قَال فَاين فَرائض اله قَال و سمعتُه يقُول كانَ عل(عليه السلام) يقُول لَو كانَ ايمانُ كَماً لَم ينْزِل فيه صوم و  صَةٌ
و  حَل و  حرام قَال و قُلْت بِ جعفَرٍ ع انَّ عنْدَنَا قَوماً يقُولُونَ اذَا شَهِدَ انْ  الَه ا اله و انَّ محمداً رسول اله(صل اله

نموالْم نم لج و زع هال َلع مركخَلْقاً ا لج و زع هال ا خَلَقم و دِيهِميا تُقْطَع مل و دُودونَ الْحبرضي مفَل قَال نموم وعليه وآله) فَه
نَّ الْمَئةَ خُدَّام الْمومنين و انَّ جِوار اله للْمومنين و انَّ الْجنَّةَ للْمومنين و انَّ الْحور الْعين للْمومنين ثُم قَال فَما بال من جحدَ

الْفَرائض كانَ كافراً.» الاف (ط‐ الإسلامية)، ج2، ص33، ح2.


